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 مقدمه 

گرایی در برابههر  یونان معمولًا عقههل   ۀ و ادبیات شاعرانه آغاز شد. در فلسف   گرایی اس وره   گرایی در یونان باستان با افول عقل 

ای جههدی و درگیرکننههده  له ئ بههرای نخسههتیپ فیلسههوفان مسهه عقل و دیپ یا عقل و ایمههان   ۀ گیرد و دوگان گرایی قرار می تجربه 

ایمههان    ۀ ل ئ شاید به ایپ سبب که مذاهب بدوی ساکنان یونان باستان و اعتقاد آنها به ددایان متعدد، مسهه  ، آمد شمار نمی به 

ای آن  عقاید دینی و اسهه وره   بارۀ در    1یونانی متقدم   ۀ فلسف در اثر دود     برنت   جان   کرد. ایجاد نمی   و دوگانگی آن با عقل را 

 نویسد: دوره که در آثار زماسی هومر و هسیود متجلی شده است، می 

شووود، امووا نوو د  افراد همواره متعلقی برای پرستش معنا می  بیشتر اول و برای  ۀ اش، در درج معنای مذهبی »خدا« به  ۀ واژ 

ین شوواهد بوورای ایوون تسییوور اسووت. وا وو  اسووت  ووه  یابد. نسب توقف می  ، هومر این نمود  نامه خدایان هسیود، بهتر

شدند و بسیاری از آنان تنها شخصوویتی هسووتند  بسیاری از خدایان اشاره شده در اثر او، توسط هیچ  س پرستیده نمی 

  . )Burnet 1920: Introduction XI(اند. ها بخشیده شده های طبیعی یا امیال انسان  ه به پدیده 

وار کههه بهها میههل و  جای تفسیر جهان با زبان اس وره و شعر و قائل شدن به ددایان انسههان نخستیپ فیلسوفان یونان به 

های متکثههر جهههان بهها روش عقلههی  یافتپ به وزههدت پدیههده بردند، سعی در دست هوس شخصی نبیعت را به پیش می 

ای قههرار داشههت، در  شناسههی تجربههی و اسهه وره روش عقلههی کههه در مقابههل معرفت  و گرایی هرچند مفهوم عقل  .داشتند 

یونههانی پهها گذاشههت، امهها    ۀ های بعههدی بههه فلسههف های نخست هنوز شنادته شده نبود و ایپ مفاهیم و الفاظ در دوره دوره 

یافههت، بههه یهه   محسوسات که تنها کثرت را در جهان دارج می   ۀ فیلسوفان پیش از سقراط در توش بودند تا ورای تجرب 

ه و دود ایپ مفهههوم را تعریههف نکههرده  گرایی آشنا نبود توان گفت آنها با مفهوم عقل تعبیری می برسند. به وزدت در جهان 

د فیلسههوف  نههز  2نوس یا لوگوس ، عقل  م های بعدی، هرگاه به مفهو بستند. در دوره کار می گرایان را به ، اما روش عقل بودند 

 متفاوت معنا و کاربرد دارد:   ۀ دوریم، ایپ مفهوم در چند زوز یونانی برمی 

جایگههاه آن در   ۀ یابد و دربههار عنوان یکی از قوای شنادتی انسان برای فیلسوف اهمیت می عقل به :  3شناسی .معرفت 1

 
1. Early Greek Philosophy 

2. logos 
3. Epistemology 
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شود که فیلسوف صرفاً بدون اینکه راجع بههه روش معرفههت  دیده می   1س آناکساگورا   ۀ شود. در دور معرفت انسان بحث می 

شههنادت و    مسههئلۀ به شنادتی فراتر از شنادت زسی برسد. در واقع آنها بدون اینکههه  کوشید می دود تأملی کرده باشد، 

معرفت را آگاهانه م رح کنند از روش عقلی که همانا فراتر رفتپ از جزئیات مادی است و در برابر معرفههت زسههی قههرار  

عنوان یهه  ابههزار جهههت شههنادت انسههان  شناسی، عقههل بههه معرفت   ۀ جستند تا به وازد برسند. در زوز گیرد، بهره می می 

روش و    ؛ زیههرا تنها ابزار معرفههت اسههت و نههه منبههع معرفههت  ، ما بر ایپ است که عقل  تأکید . در ایپ معنا، گردد م رح می 

شههود.  کارکرد عقل در جهت شنادت، دستیابی و ازانه بر موضوعی غیر از دود عقل و شههخش شناسههنده اسههتفاده می 

گر عقل را منبع معرفت بدانیم، منظور ایپ است که مفاهیم عقلی محض و کارکرد عقل را بررسی کنیم و دود آن یهها  اما ا 

دیگر، عقل برای شههنادت موضههوعی دههارج از دههود، یعنههی   بیان شخش شناسنده را موضوع معرفت در نظر گیریم. به 

آید. اما برای شنادت دود ) که منظههور همههان مفههاهیم عقلههی محههض  نمی  شمار جهان دارج، صرفاً ابزار است و منبع 

. دیدگاه ادیر، یعنی شنادت عقل و فاعههل شناسهها، در ایههپ  است   هم موضوع  و است( یا فاعل شناسا، هم منبع، هم ابزار 

  ۀ . در دور برشههمرد عنوان منبههع معرفههت  توان برای فیلسوف یونانی عقل را به نمی  رو ازایپ  ؛ تاریخی م رح نبوده است ۀ دور 

 شناسی را بیابیم. شناسی یا فلسفه توانیم عقل کانت است که می جدی  های  توش واس ۀ  به  مدرن و 

، بلکههه  یهها منبههع  ابههزار   ، شناسی، بردی فیلسوفان به عقل نه همچون یهه  روش بر معرفت   : افزون 2شنادتی .هستی ۲

نگریسههتند کههه جایگههاهی در مراتههب آن دارد، یهها آن را همچههون قههانونی  عنوان ی  موجود و یکی از ارکان هسههتی می به 

بینیم و جایگاهی که عقل در کههوم او  فرماست. آنچه که ابتدا نزد آناکساگوراس می پنداشتند که بر جهان هستی زکم می 

کنههد و صههرفاً مخههتش بههه  نق ی در هستی و جهان ایفا می  ، . در ایپ دیدگاه، عقل گنجد می  همیپ موضوع  ۀ دارد، در دایر 

نظم،  بههی  ۀ آفرینی عقل به ایپ معنا در مراتب هستی، همچون نیرویی اسههت کههه بههه مههاد نیروی قوای انسان نیست. نقش 

الههب بههود،  انگارانه به هستی در ایپ دوره که نگههاه غ آفریپ دارد. نگاه غایت نق ی هستی  رو ازایپ بخ د و غایت و نظم می 

  بی ههتر نظم، غایت و نظههم ببخ ههد. بی  ۀ تواند به ماد شود که می  درنظر گرفته نیرویی فعال و کامل  ، شد که عقل سبب می 

کردنههد، ناچههار بودنههد  بخ ههیدن بههه دههود عههاجز فههر  می بخ یدن و نظم جهان را از غایت  ۀ فیلسوفان ایپ دوره که ماد 

 
1. Anaxagoroas 
2. Ontology 
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 بخش که قانون نبیعت را برپا کرده است، م رح کنند.  بخش و غایت نیرویی نظم 

بر ابزار شههنادت   افزون شود که عنوان یکی از قوای انسان م رح می در ایپ معنا، عقل به  : 2ی شناس و نفس  1.ادوق 3

عنوان  کند. همچنیپ عقههل بههه ها و نی  و بد رفتار انسان بحث می عمل نیز کاربرد دارد، و از هنجار   ۀ و معرفت، در عرص 

ت که ایپ مسههائل را مههی تههوان بههه  گرف موضوع پرسش از جاودانگی و بقای پس از مرگ قرار می   ، بخ ی از نفس انسانی 

 شناسی فیلسوفان ایپ دوره مرتبط دانست. نفس 

 آناکساگوراس   ۀ عقل در فلسف .  1

پههیش از مههیود(   500نخستیپ کاربرد عقل یا »نوس« را در تفسیر فلسفی جهان نههزد »آناکسههاگوراس« )متولههد زههدود 

الس، آناکسههیمندر، آناکسههیمنس، پارمنیههدس، هراکلیتههوس و  نهه یابیم که نههامش معمههولًا پههس از فیلسههوفانی چههون می 

نههوس   ۀ به ایپ دلیل است که وی برای نخستیپ بار نظریهه  شود. اهمیت آناکساگوراس در تاریخ فلسفه می   بیان امپدوکلس  

جسههمانی و غیرجسههمانی برقههرار   ء تمههایز معینههی میههان شههی  ر نخستیپ با  او برای  ۀ کند و همچنیپ در اندی  را م رح می 

  (. 10۹: 13۸5استیس ؛  ۸5: 13۹۲)کاپلستون   د و ش می 

جهههان را عنصههری   ۀ من ههأ و سرچ ههم  ، گرا بودند، به ایپ معنی که عنصر وازد فیلسوفان پی اسقرانی معمولًا مادی 

  ۀ در عیپ زههال معتقههد بودنههد کههه ایههپ مههاد  آنان  تکثرات جهان از آن ت کیل شده است. البته  ۀ انگاشتند که هم مادی می 

تا جایی کههه    آناکساگوراس آید و صفاتی غیرمادی از جمله ازلیت، ابدیت و وزدت دارد.  مستقیم در نمی  ۀ وازد به تجرب 

مههاده را ازلههی و   ، کند، همچون گذشتگان دود یعنی پارمنیدس و امپدوکلس جهان صحبت می   ۀ از عناصر ت کیل دهند 

عناصر فعلههی زیههات اسههت در زرکتههی پایههدار و  تمام  دربردارندۀ نخستیپ ماده که  ۀ داند و معتقد است که تود ابدی می 

 : یابد شود و ایپ زرکت دَوَرانی ادامه می همی گی تبدیل به اجزا کنونی می 

وجود مووی آیوود و نووه از نووابود  وجود آمدن و از میان رفتن اعتقادات نادرستی دارند. هیچ چیوو  نووه بووه یونانیان در مورد به 

وجود آمدن را امتوو او و  بنابراین بهتر بود به  شود. آمی د و یا از چی های موجود جدا می چی ها می   دیگر شود، بلکه با  می 

 (. ۳۴۲:  ۱۳۸۴ ، ، به نقل از هایلند ۱۷)قطعات آنا ساگوراس،   خواندند نابود شدن را جدایی می 

 
1. Ethics 

2. Psychology 
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آید، اما وقتههی  های او به چ م نمی تر از پی ینیان در گفته توان پی رفتی برای او قائل بود و سخنی اضافه تا اینجا نمی   

نههوس را    وی شود.  توجه می او قابل   ۀ اندی    ، کند عنوان عامل زرکت در جهان مادی صحبت می به  2یا عقل  1که از »نوس« 

 کند: چنیپ توصیف می 

چوورخش  لووی،   نوس بر تمام موجوداتی  ه حیات دارند، هم ب رگتر و هم  وچکتر، توانایی دارد و همچنین بر تمووامی 

  ، این چرخش بود... نوس همه اشیایی را  ه باید باشووند، همووه اشوویایی  ووه بودنوود   ۀ طوری  ه از همان آغاز سرچشم به 

اند و خورشید و ماه و هوا و اثیوور از آن  خواهند بود و این چرخش را  ه در آن ا نون ستارگان در گردش  و ا نون هستند 

  3. ( ۴0۲-۳9۷:  ۱۳50 ، خراسانی در   ۱۲ ۀ آورد )قطعات آنا ساگوراس، شمار نظم درمی جدا شدند به 

تههوان  می  چههه  سادت اما در پاسخ به ایپ پرسش که چه چیزی آناکساگوراس را به آموزه عقل مدبّر بر جهان رهنمون 

تههوان بهها  نرح، نظم، زیبایی و هماهنگی آشکار در عالم مواجه بود. به نظر او ایپ چیزها را نمی  ۀ ظاهراً او با مسئل   ؟ گفت 

هایی معههیپ در  سههوی هههدف  شود و بههه ای معقول اداره می گونه ظاهر جهان به نیروهای فاقد شعور نبیعت توضیح داد. به 

وجود نرح و هدف در جهان آشکار است. ارس و نیز در شرح دههود بههر آناکسههاگوراس بههر ایههپ    رو ازایپ   ؛ زرکت است 

قههد شههعور  را در جهان و میان نیروهای فا  4پنداشت که نظم و غایت عقل را نیرویی می  او گذارد. بنابرایپ تفسیر صحه می 

،  نظم پیههاده سههازد. بههه نظههر اسههتیس بههی  ۀ را روی ی  مههاد تواند نظمی به نظر او نبیعت نمی  ؛ زیرا کند نبیعت ایجاد می 

نخستیپ فیلسوفی بود که از غائیت صحبت کرد و قانون نبیعت را که پدیههد آمههده از عقههل اسههت، همههان  آناکساگوراس  

وجود آورد عقل است. بنابرایپ باید نوس یهها عقلههی در جهههان  تواند قانون و نظم به غایت معرفی نمود. تنها چیزی که می 

شود کههه تنههها بهها  ازلی فر  می   ، دالق ماده نیست، بلکه ماده   ، وجود داشته باشد. همچنیپ از دیدگاه آناکساگوراس عقل 

جهههان    شوند. بنابرایپ عقل کههه علههت اساسههی زرکههت در آیند و نابود می اشیا از درون آن پدید می  ، های متناوب زرکت 

 
1. Nous 

2. Intelligence 

می گوید دیوژنس لائرتیوس گزارش کرده است که آناکساگوراس تنها ی  نوشههته داشههته اسههت   نخستین فیلسوفان یونان دراسانی در کتاب  3.
ق عههه از    ۲۲ارس و ق عات زیادی از بخش اول نوشته را نقل کههرده اسههت.    فیزیک که از بیپ رفته است. سیمپلیکیوس در تفسیر دود بر کتاب  

 ایپ ق عات به نقل از کتاب دیلز در کتاب دراسانی آمده است. 
4. Telo 
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بخش  اگر دههود او زرکههت داشههته باشههد بههاز نیازمنههد علههت زرکههت   ؛ زیرا است باید غیرمتحرک و قائم به دود نیز باشد 

 (. 104-107: 13۸5  ، استیس ؛  34۲: 13۸4  ، ، به نقل از هایلند  17)ق عات آناکساگوراس:    دیگری است.  

آورد یا غیرجسههمانی، میههان مفسههران    شمار به اصلی جسمانی    ، آناکساگوراس   ۀ در مورد اینکه آیا باید نوس را در فلسف 

تصور ی  اصل جسمانی فراتر نرفته اسههت و هرچنههد    برنت معتقد است آناکساگوراس هرگز از  ادتوف نظر وجود دارد. 

  ؛ زیههرا غیرمادی نرسیده اسههت   ء ی  شی   ۀ کرد، اما هرگز به اندی  مادی تصور می   ی تر از دیگر اشیا نوس را اصلی دالش 

اینکههه نههوس را کههوچکتر یهها   مانند هایی . ن انه رود کار می به مادی  ء ی  شی   ۀ اشاراتی است که دربار   دهندۀ ن ان زبان او  

اصههل  (.  Burnet, 1920:196  ؛ ۸5:  13۹۲  ، آورد. )کاپلسههتون مههی   شمار به داند یا آن را شاغل در مکان  بزرگتر از چیزی می 

مههادی و    ۀ نوس یا همان عقل در کوم آناکساگوراس هرچند با الفاظ مادی توصیف شده است، اما به دلیههل اینکههه دوگانهه 

تههوان عقههل را غیرمههادی تفسههیر  آن دوره تعریف ن ده بود، می   ان غیرمادی، جسم و روح یا بدن و ذهپ هنوز برای فیلسوف 

یونههان را در اصههل    ۀ ای نههو در تههاریخ فلسههف اندی ههه   ۀ توانیم نلیع اهمیت ایپ نکته اثبات شده در ایپ است که ما می کرد. 

 توجه بدانیم. پی رفتی قابل   ۀ زنند غیرمادی آناکساگوراس بیابیم و او را رقم 

، اما ارسهه و در بخ ههی  باشد نسبت به گذشتگان  ی توانست پی رفت یونان می  ۀ هرچند وارد کردن مفهوم عقل به فلسف 

 نویسد: آناکساگوراس می  ۀ پی ینیان پردادته، ناامیدانه دربار   ۀ فلسف   بیان که به   مابعدالطبیعه از کتاب  

برد و هر وقت  ه   ار می به ( آید خدایی  ه از ماشین بیرون می )  خدای حلال مشکلات عنوان  آنا ساگوراس عقل را به 

موارد دیگر   ۀ جوید. ولی در هم بالضروره باید وجود داشته باشد، به عقل توسل می   یئی تواند بگوید به چه علت ش نمی 

 (. ۳: آلفا ۱۳9۸)ارسطو  شود به استثنای عقل  به هر چی ی متوسل می 

 نویسد: یابیم، آنجا که افونون به نقل از او در فایدون می آناکساگوراس را نزد سقراط نیز می  ۀ ایپ ناامیدی از فلسف 

اشیا را بر من روشن سوواخت،   ۀ انتظارم این بود  ه پس از اینکه علت یکایک چی ها و همچنین علت  لی و اصلی هم 

ین وجه را برای هر چی  و همچنین آنچه  اشیا خوب و خیر و صلاح است بوور موون نمایووان سووازد. امووا   ۀ برای هم را بهتر

 ند  ه ربطی به نظم اشیا ندارند، بلکه همواره به هوووا و اتوور   اری به عقل ندارد و عللی ذ ر می   دیدم  ه این مرد اصلاا 

 (. 9۸  ، : فایدون  ۱۳۶۶پردازد. )افلاطون و آب و چی هایی عجیب از این دست می 



 1403بهار و تابستان   ،   هفدهم  ۀ شمار  ، نهم   سال 

 

 3۹ 

بههارۀ  ش در ا فیلسوفان بعدی بههه آناکسههاگوراس، اسههتیس نقههش او را بهها توجههه بههه نههوآوری  ۀ با وجود ایپ نگاه ناامیدان 

به ایپ دلیل که بردوف پی نیانش که نگاهی مع وف به جهان دارج داشههتند، او   نخست داند. پردادتپ به عقل مهم می 

جدیههدی بههرای فیلسههوفان پههس از دههود    مسههئلۀ شعور منع ف کرد و   توجه فلسفه را به سمت جهان درون و »عقل« ذی 

ناظم بود و از زیث نظههم و    نظم جهان، آن را دارای شعوری دانست که ناشی از ی  عقل   مسئلۀ م رح کرد. او با توجه به 

اسههتیس،   ۀ دید. دیگههر آنکههه او ، بههه عقیههد ها، م ابهتی میان جهان بیرون و انسان برقرار می دار بودن رفتار و پدیده هدف 

بر علل مکانیکی به علههل غههایی جلههب    افزون مندی در فلسفه سخپ راند و توجه را  نخستیپ کسی بود که از مفهوم غایت 

بههه جهها    وی او و ق عات انههدکی کههه از   ۀ (. در پایان باید به ایپ نکته توجه داشت که در فلسف 10۹: 13۸5 ، کرد. )استیس 

، اما بدون ش  او در ایجههاد  م یابی شناسی و جایگاه و کاربرد عقل در آن نمی معرفت  ۀ دربار  مل أ ت مانده است، سخنی قابل 

 برای فیلسوفان بعدی، نقش داشته است.  مسئله و رواج ایپ 

 سوفسطاییان   ۀ عقل در دور   ۀ شناسان کاربرد معرفت .  2

دیزش سوفسهه اییان آتههپ شههد کههه راه و رسههم    موجب پی اسقرانی،    ۀ فوسف   های گویی پیچیده ناامیدی و سرگ تگی از  

ای به فلسفه پردادتند. نخستیپ تفاوتی که اینههان رقههم زدنههد  متفاوتی را برای تفکر پیش گرفته و از روش معرفتی جداگانه 

در تفسیر جهههان عینههی    توش جای  ایپ بود که موضوع فلسفه را از جهان عینی به سوی فاعل شناسنده متمرکز کردند تا به 

شناسی انسان بپردازند. بنابرایپ، آنها هم در موضوع و هم در روش با پی اسقرانیان تفههاوت داشههتند.  دارجی، به معرفت 

بعضههی از آنههها بهها سههقراط جریههان داشههت، موضههوع   میههان سوفس اییان و سقراط و در مکالماتی کههه  میان نزاع   ۀ در دور 

عنوان یکههی از سوفسهه اییان  شد. »پروتاگوراس« بههه شناسی انسان و همچنیپ جایگاه عقل در معرفت م رح می معرفت 

سرشناس با ایپ عقیده شنادته شده است که »انسان مقیاس همه چیههز اسههت. مقیههاس هسههتی چیزهههایی کههه هسههت و  

 (. 15۲:  ثئاتتوس ، 1366)افونون    مقیاس نیستی چیزهایی که نیست...«  

شههنادتی  معرفت   1گرایی های پروتاگوراس بههه تفسههیر نههوعی نسههبیت گفته  بردی از مفسریپ و فیلسوفان معتقدند ایپ 

با نگههاه  گرایی است.  زسی ب ر و برتر دانستپ آن بر عقل   ۀ به تجرب سوفس اییان  میل و اقبال   ۀ زند که ناشی از غلب دامپ می 

 
1. Relativism 
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بسیار میان ادراکات اشههخا    ی های یابیم که تفاوت کنیم، ایپ نکته را درمی زسی دریافت می  ۀ به آنچه که از نریق تجرب 

تواند متفههاوت باشههد. بنههابر تفسههیری کههه  های وازد وجود دارد و دریافت افراد مدر ک از ی  پدیده می مختلف از پدیده 

نور  اینکههه او  بههه  ، نههه گیرد دربرمی اند، ایپ نسبیت از فرد تا فرد را پروتاگوراس داشته   ۀ سقراط، افونون و ارس و از قاعد 

  : 13۹۸،  ارسهه و   ؛ 161و    166-167:. ثئاتتوس ، 1366 ، انسان به ما هو انسان وابسته بداند. )افونون  زقیقت را به  کلی 

مسههتقل از انسههان وجههود    ، پروتاگوراس به ایپ معنی اشاره دارد که زقیقت و هسههتی  ۀ (. در واقع تفسیر دوم از گفت 5گاما 

آورد و زقیقتههی مسههتقل از وجههود انسههان وجههود نههدارد. امهها سههه  آگاهی است که هستی را به وجود می  بلکه ایپ  ، رد ندا 

همههیپ   در شههان نیههز های اند و نقههدها و مخالفت ، تفسههیر اول را از نسههبیت سوفسهه ایی داشههته کردیم فیلسوفی که اشاره  

آنها بر وجود زقیقتی عینی که انسان باید با معرفت به آن دست پیههدا کنههد و دههود را بهها آن   در واقع،  . ری ه دارد برداشت 

 داند. آنکه نسبیت سوفس ایی زقیقت را تابع معرفت هر فرد انسانی می  کردند، زال می  تأکید   ، من بق سازد 

توان از جزئیههات محسههوس فراتههر  آن می   ۀ وسیل روشی معرفتی دانست که به باید  معنای عقل را در مناظرات ایپ دوره  

جا  بههه   هههای سههقراط در مکالمههات وزدتی را یافت. توش   ، شوند زواس دریافت می  ۀ وسیل رفت و در جهان کثراتی که به 

مع وف به ایپ بود که میان مصادیق امور محسوس یا امههور و مفههاهیم ادوقههی همچههون عههدالت، بههه مفهههومی   ، مانده 

م ترکات آن مصادیق باشد، اما ادتوفات و کثههرت آنههها را نادیههده بگیههرد.    تمام   دربردارندۀ عقونی از آنها دست یابد که  

بخ ههد و همههه را  شود، یعنی آنچه که به مصادیق بسههیار وزههدت می محقق می  1ایپ هدف با رسیدن به همان »تعریف« 

پیش از دود ایپ بود که آنههها    ۀ های فوسف گنجاند. بنابرایپ تفاوت توش او با توش زیر ی  مفهوم و ی  تصور وازد می 

بههه مفههاهیم و تصههورات   کوشههید می گرفتند، زال آنکه سقراط بخش را ی  عنصر مادی در نظر می معمولًا اصل وزدت 

؛ زیههرا  زسههی ب ههر اسههت  ۀ دیههدگاه پروتههاگوراس برگرفتههه از تجربهه  بنابرایپ بخش دست یابد و از ماده فراتر رود. وزدت 

های تجربی هر کس متفاوت و دا  دود آن شخش است و داصیت کلی ندارد، اما داصههیت ادراک عقلههی  دریافت 

گویههد کههه سههخپ او  برای همه است. استیس در تقسیر رأی پروتاگوراس می    شان و مفاهیم عقلی کلیت آنها و معتبربودن 

شود زقیقت عینی، که مستقل از هر فاعل شناسایی وجود دارد، نادیده گرفته شده و با تصههورات  باعث می  نور ضمنی به 

رسند ممکپ است با واقعیههت  یکسان در نظر گرفته شود. تصوراتی که از راه زواس به انسان می  ، هر فاعل شناسا یا سوژه 
 

1. Definition 
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توانههد  کنند، امهها عقههل می  تفاوت و برد ا باشند یا زتی ممکپ است از شخصی به شخش دیگر   بوده   دارجی متفاوت 

   شنادت ما را از زقیقت و واقعیت متحد و تصحیح کند. 

انکار تمای  میان حقیقت عینی و تصور ذهنی، همچون انکار تمای  میان عقل و حواس است. ن د حووواس و چشووم مووا  

دانیم حقیقووت عینووی زمووین، دارای شووکل  ووروی اسووت.  رسد، ولی تنها با عقل است  ه مووی نظر می زمین مسط  به 

  خووواهیم،  نیم و چووه می مهم نیست  ه من یا شما چه فکر مووی  بنابراین عقل تنها معیار ممکن حقیقت عینی است... 

یم، نووه اینکووه حقیقووت خووود را بووا تمووایلات،   حقیقت آن چی ی است  ه هست و ما باید خووود را بووا آن منطبووم سوواز

 ند )استیس  طور عملی این نظر را نفی می های پروتاگوراس به ها یا تصورهای شخصی ما منطبم سازد. آموزه خواسته 

1386  :۱۱۸ .) 

عقلههی برآمههد تهها بهها    ۀ درصههدد نههرح یهه  فلسههف رو ؛ ازایههپ ای پههی بههرده بههود سقراط به نتایج د رناک چنیپ عقیده 

نظههام    ۀ البتههه هیچگههاه فلسههف   سههقراط وازد و مفاهیم ثابت عقونههی برسههد.    ریف ا کردن جایگاه ابزاری عقل، به تع روشپ 

گوهای او با مردم آتپ یا سوفس اییان را فیلسوفان پس از او، یعنههی افونههون و  و ای عرضه نکرد و سیر ازوال و گفت یافته 

 . گرفت را در جهت رسیدن به همان ثابتات عقلی پی   وی   ۀ راه و دغدغ   ، افونون   ش، اما شاگرد   اند، آورده ارس و 

 افلاطون   ۀ عقل در فلسف .  3

های سوفس اییانی که معرفههت  دیدگاه  تعدد شود. به سبب شناسی دیده می معرفت   ۀ های افونون در زوز نخستیپ توش 

عقل، مفاهیم ثابت عینههی و زقههایق کلههی در پههی نداشههتند،    ۀ ای جز تخ ئ ک اندند و نتیجه نسبیت می  ۀ ب ری را به ورن 

افونون همچون استادش سقراط ایپ بود که راهی برای شنادت واقعیت عینی، کلی و ضروری بیابههد.   ۀ تریپ دغدغ مهم 

از ایپ رو وی ابتدا با معرفت زسی مخالفت کرد و آن را نادیده گرفت. ایپ معرفت از دید او اولًا، به محسوسههاتی تعلههق  

گر  در تجربیات زسی دود بهها یکههدی هم  ثانیاً افراد ب ر    ؛ گرفت که دستخوش صیرورت هستند و ماهیت ثابتی ندارند می 

ثالثاً ما برای تعبیر تجارب زسی ناگزیر بههه اسههتفاده از   ؛ شوند شان دچار د ا می شخصی  ۀ ادتوف دارند و هم در تجرب 

نههامیم، ایههپ  کنیم و آن را بههه فههر  مثههال کاغههذ سههفید می وقتی چیزی را تجربه می  توضیح آن که مفاهیم عقلی هستیم. 

ای  از کاغذ، سفید و چیستی آنها در ذهپ داشته باشههیم تهها وقتههی بهها پدیههده است که ما از قبل مفهومی  آن تجربه مستلزم 
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ها در ذهههپ مهها  بنههدی گنجههد. پههس نبقه ذیل مفهوم کاغذ و رنگ سههفیدی می  ء زکم کنیم که ایپ شی  ، شویم مواجه می 

دیدگاه عینیت  ایپ پروتاگوراس بیان داشت که  ۀ شوند، نه زواس. همچنیپ او در مخالفت با نظری عقل انجام می   ۀ وسیل به 

یههابم  هر چه کههه مههپ بهها تجربههه می  پروتاگوراس  ۀ بر اساس عقید  ؛ زیرا سازد اعتبار می و به تبع آن صدق و کذب را نیز بی 

معیههاری عینههی بههرای داوری    رو ؛ ازایههپ یابد برای او نیز صادق اسههت برای مپ صادق است و هر چه دیگری به تجربه می 

 (. 167؛ 166؛ 161:  ثئاتتوس ، 1366)افونون  های ما وجود ندارد دریافت  دربارۀ 

بی ههتری    تأکیههد اعتبار سادت و بر شههنادت عقلههی نور افرانی هرگونه شنادت زسی را بی افونون به  ترتیب بدیپ 

دوش تغییههر  شود که بتواند بههه ماهیههات ثههابتی کههه دسههت آل برای انسان وقتی محقق می کرد. از دیدگاه او، شنادت ایده 

آیههد. از نظههر او انسههان در راه  دسههت نمی نریق عقل به  از  . ایپ آرمان جز یابد دست  ، شوند و کلی و ضروری هستند نمی 

زیههرا    ؛ و معرفت. تفاوت ایپ دو قلمرو نیز در متعلههق آنهاسههت   1کند: گمان گذار از جهل به شنادت در دو قلمرو سیر می 

گمان با تصویرها سر و کار و دارد، یعنی با عالم محسوس و مصادیق جزئی، ولی اپیستمه یا معرفت به مبادی آنها تعلههق  

بینیم  ی عدالت که ما در دارج و از اشخا  مختلف مههی یمصادیق جز برای نمونه، گیرد، یعنی مفاهیم کلی و ثابت. می 

اسههت. سههپس او    2نفسه آن متعلق معرفت یا شنادت متعلق گمان و ظپ هستند، زال آنکه مفهوم کلی عدالت و ذات فی 

اشههیا محسههوس   ۀ آل همهه ایههده  ۀ کند و برای مُثُلههی کههه نمونهه را م رح می  3»مُثُل«  ۀ با استفاده از تمثیل معروف غار، نظری 

برنههد.  سههر می در عههالم عقههل به   رو ازایههپ اند و  نیستند، بلکه اندی ههه  ء شی  ، گیرد. مُثل جداگانه در نظر می  عالمی  ، هستند 

 بینیم. اینجاست که معنا و کاربرد دیگر عقل را نزد افونون می 

جدا از دداست یهها اینکههه مُثههل  شود که آیا عالم مُثل عالمی برانگیز می بحث  مسئله های او ایپ با توجه به ابهام نوشته 

کههه   تفاسیر افکار ددا هستند. بعضی  ، عالم مُثل  ، تفسیر نوافونونیان براساس  در ذهپ ددا قرار دارند و افکار او هستند. 

دارد   بههرآن  ، دلالت شود م رح می  « تیمائوس در کتاب »  انند آنچه م -هستند جا مانده از افونون اقوال به   مبتنی بر بردی 

انههد، بلکههه زتههی جههدا از  جدا وجود دارند، نه تنها جدا از عالم محسوس که از آنها الگو گرفته   ل در عالمی ثُ که صور یا مُ 

گوید که  صرازت می افونون به  وس تیمائ (. در ۲00و  1۹7: 13۹۲کاپلستون )  دهد ددا که آنها را الگوی دود قرار می 
 

1. Doxa 

2. Gnosis 

3. Idea 
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 از ذهپ ددا هستند:   جدا  ، ل ثّ سازد و مُ الگوی مُثل می   اساس  اشیا ایپ عالم را بر  1ددا یا صانع 

چون صانع اثر خود را تماشا  رد، بسیار شادمان گردید و در عین شادمانی تصمیم گرفت  ه آن را هر چه بیشتر هماننوود  

جاوید است، او نی  بر آن شد  ه جهان را تا آنجا  ه ممکن اسووت هماننوود   ۀ سرمشم خود سازد. چون آن سرمشم زند 

 (. ۳۷: ، تیمائوس آن  ند )افلاطون 

 همچنیپ استیس معتقد است:  

شود امووا ایوون تنهووا  هایی در ذهن الهی یاد می های خداوند نیستند. در حقیقت گاهی از آنها همچون ایده اندیشه   ، مُثُل 

مقوّم ذهن الهی سخن بگوییم، ولی این هوویچ معنووای   ۀ ل به مثاب ثُ مُ توانیم از مجموع تمامی یک بیان مجازی است. می 

بوودون اندیشوونده   ۀ خاصی در بر ندارد و تنها عباراتی شاعرانه است. دلیل این اشتباه این واقعیت است  ه تصور اندیش 

اند و واقعیووت  هایی در ذهن یک شخص خاص نیستند، بلکه عینی برای ما دشوار است. اما برای افلاطون اینها اندیشه 

 (. ۱۸۲:  ۱۳۸۶  ، قائم به خود را مستقل از هر ذهنی دارا هستند. )استیس 

ایم کههه نق ههی  مفارق به نام »عالم عقل« فر  کرده عالمی    ما تفسیر دوم را بپذیریم،  ، ن ایپ دو تفسیر میا زال اگر از 

 هایی بردوردار است: بخش دارد و از چنیپ وی گی هستی 

هههای محسوسههات همچههون  . بنههابرایپ وی گی اسههت   ماهیههاتی ثابههت و غیرمههادی   دربردارندۀ نخست اینکه ایپ عالم  

  بیههان صیرورت و کون و فساد بر آن ماهیات صادق نیست. همچنیپ آنها دارج از زمان و مکان و کامل م لق هستند. به  

 بدون اندی نده.   ۀ ی  ذهپ دا ، بلکه اندی   ۀ توان گفت که ایپ صور یا مُثل، اندی ه هستند، اما نه اندی  دیگر می 

عنوان  مههادی را بههه   ی و دههدا اشههیا هسههتند  الگوی سههادت محسوسههات بههرای صههانع    ، دوم اینکه معقولات ایپ عالم 

نظریههه    ۀ تبع آن در جهان اسوم دستمای یابد و به سازد. ایپ اندی ه برای نوافونونیان بسیار اهمیت می از آنها می  نوشتی رو 

سههازد.  هههر موجههودی می  ۀ دداوند ایپ جهان را بر اساس عیپ ثابتهه  ، گیرد که بر اساس آن عربی قرار می »اعیان ثابته« ابپ 

ل  ثههُ ادیههر بهها مُ   ۀ البته نظری   ای که لازمان و لامکان است و تقدیر و سرنوشت هر شخش در آن نهفته شده است. عیپ ثابته 

ل افونههونی  ثههُ و زیثیت قبول دارنههد، زههال آنکههه مُ   هستند جزیی    ء هایی دارد: اعیان ثابته ناظر به هر شی افونون تفاوت 

 
1. Demiurge 
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 و زیثیت فاعلی دارند.  هستند نواع ا ناظر به 

سههاز ممکههپ اسههت نههه  توان گفت معرفت به معقولات ثابت و کلی از نریههق عقههل کلی عنوان سومیپ وی گی می به 

متعلههق  ؛ زیههرا کننههده و رهههزن اسههت معرفت زسی در راه شنادت ایپ معقههولات گمراه  ، افونون  ۀ عقید  دیگر. به  ۀ وسیل 

 باشد. معرفت زسی به کلی دستخوش صیرورت می 

هههم دارای    ، وازدی است در کثیههر و عههالم عقههول   ، لی در جای دود ثُ چهارمیپ وی گی ایپ است که هر مُ  ، در نهایت 

شههود.  تم می دهه اما کثرت مُثُل در نهایههت بههه مثههال دیههر رسههیده و بههه وازههد یهها دههدا   ، کثرت و هم دارای وزدت است 

 (. 506-511: 1353)افونون،  

، تعابیری همچون مثال دیههر، دمیههورژ  به کار برده است  هایی مختلف تعابیر مختلفی در نوشته   ، افونون برای وازد 

اصل نهایی و من أ عالم صور و برتر از صفات انسانی است، اما راه رسههیدن   ، )صانع(، مثال عقل و یا مثال زیبایی. وازد 

  شههود دیههر نائههل می   ۀ عقههل محههض بههه م ههاهد   ۀ عرفانی، بلکه دیالکتی  عقلی است و انسههان بههه وسههیل   ۀ به آن نه دلس 

ر  (. کاپلستون، استیس و 1۸4:  13۸6  ، استیس   ؛ ۲0۹:  13۹۲  ، کاپلستون )  کههه   کسههانی را تفسههیر  ، هههر سههه  1گسههتون مهه 

کنند و معتقدند روش او در معرفت برای رسیدن به دیر محههض نههه روش عرفههانی،  رد می  ، پندارند افونون را عارف می 

فکههر بههه    ۀ شود که تعبیرات افونون برای وصول از مرتبهه بلکه روش عقلی است. هرچند گستون مر ایپ نکته را یادآور می 

  -65:  فایددد ن   : کتههاب ش ههم و هفههتم ،  مههثوً در کتههب جمهههوری -  ل ثههُ زقایق معقول در محاورات و کتب مربوط به مُ 

مانند عروج، صعود، یا گریز از عالم محسوس که همگههی مسههتلزم نههوعی تعههالی فکههری   ؛ است  تعابیری دینی و عرفانی 

 شوند.  است و به شهود منتهی می 

  ۀ اسهه ور  دربههارۀ از قول سههقراط  میهمانی پذیرد؟ آنچه افونون در کتاب اما ایپ دیالکتی  عقلی چگونه صورت می 

گیههرد و  ل تعلق می او معرفت زقیقی که به مُثُ   ۀ توجه است. به عقید گوید در ایپ دصو  جالب »اروس« یا »ع ق« می 

و تههذکر اسههت. بههه ایههپ   2تواند نی ی  دیالکتی  عقلی به عروج برود تا به مثال دیر منتهی شود، نوعی »یادآوری« می 

کههرده  بههرده و معقههولات را م ههاهده می ل به سر می در عالم مُثُ  ، معنی که نفس پیش از هبوط در ایپ دنیا و متجسّد شدن 

 
1. Gaston Maire 

2. Reminiscence 
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ل را درک کند و ایپ یادآوری جز با دیدن زیبههایی  است. پس از هبوط به دنیا او تنها به یادآوری نیاز دارد تا بتواند دوباره مُثُ 

 (. ۹۸-100: 13۹۸)افونون،   . شود در عالم مادی میسر نمی 

یبووایی را ادرا     سی  ه در عشم تا این مرحله تربیت یافت، شاگردی مکتب عشم را حاصل  رد، مراحوول مختلووف ز

یبایی  رد و به پایان راه خود رسید، ناگهان طبیعتی بر او آشکار می  پایان است. این غایووت و سوورانجام  اش بی شود  ه ز

یبایی خارق  وشش  ۀ هم  خاطر آن این همه مشقت و سختی را بر خووود هموووار  ست  ه او به ا   ای العاده هاست و همان ز

یبایی جاودانه است، نه به  یبا  ووه مشوواهده می آید و نه از میان می وجود می ساخت. این ز  نووی همووه از  رود. چی های ز

یبایی او نشات می     اسووت و افوو ایش در امووان و یابوود و از دگرگووونی و  م ها  استی نمی گیرند، ولی او از این بخشش ز

 ( 112-113:  ۱۳9۸است )افلاطون، 

بررسههی کنههیم.    به اجمههال در بخش پایانی بحث از جایگاه عقل نزد افونون، جا دارد نگاه او به انسان و نفس را نیز  

. نفس انسان بهها بردههورداری از موهبههت عقههل  است  ت کیل شده  انسان از قوای عقونی نفس و جسم او  ۀ نبیعت دوگان 

که شرح و بسهه ش  -نفس «  ۀ گان »نبیعت سه  ۀ تواند با عالم معقول ارتباط برقرار کند. دوگانگی وجود انسان در نظری می 

شده است. نفس از دو اصل متضههاد ت ههکیل شههده کههه هههر یهه  وظههایف   تبییپ  -آمده است  جمهوری در کتاب چهارم 

تههدبیر شهههوات و    ۀ وظیفهه   ، که اصل دیگههر نفههس   معرفت و شنادت است، در زالی   ، عقل   ۀ دا  دود را داراست. وظیف 

شود که بتواند در ددمت یکی از ایپ دو اصههل قههرار گیههرد. قلههب کههه  ای فر  می واس ه  ، ایپ دو  میان امیال را دارد. اما  

توانههد انفعههال نفسههانی شههجاعت را پدیههد آورد و اگههر در  محل د م و غضب است اگر در ددمت عقل قرار گیههرد، می 

بالههدار ت ههبیه    ۀ آورد. افونههون نفههس را بههه یهه  کالسههک غضب را در استخدام شهوت درمی  ، ددمت شهوات قرار گیرد 

  باشههد می که تمثیل قلههب  است  نظر و فرمانبردار  زمامدار ایپ کالسکه است و دو اسب آن، یکی اسبی بلند  ، کند: عقل می 

و دیگری اسبی سرکش و نافرمان که نماد شکم و شهوت است. افونون در توصیف نفس یا روح، ایپ تمثیههل جالههب را  

 کند: چنیپ بیان می 

  بانانِ خدایان، خوب و اصوویل ها و ارابه بان مانند است. اسب ای بالدار و ارابه گویند روح به نیروی متحد اسب ارابه می 

ند ولی در مورد دیگران چنین نیست، بلکه بعضی اصیل و بعضی نه. در مووورد مووا آدمیووان اواا دو اسووب بووه ارابووه  هست 
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رانی ما  وواری اسووت  ها خوب و اصیل است و اسب دیگر برخلاف آن. از این رو ارابه اند، و در ثانی یکی از اسب بسته 

 (. ۲۴۶:  ، فایدروس ۱۳۶۶ ، )افلاطون  بس دشوار 

 ارسطو   ۀ عقل در فلسف .  4

از نقاط   جدا شود. مسیر از او جدا می  ۀ کند، ولی در ادام های افونون آغاز می گیری از آموزه ارس و نیز راه دود را با بهره 

افتراق اصلی ارس و از استاد دود در ایههپ انتقههاد اسههت کههه   ۀ شود، نق  ارس و و افونون دیده می  ۀ اشتراکی که در فلسف 

نبایههد جههایی بیههرون از    ، است   ء ذات ی  شی   ، داد. اگر صورت موجود قرار می   ی مُثُل را بیرون از ذات اشیا  نباید افونون 

معههروف ارسهه و اشههاره بههه همههیپ ذات درونههی هههر    ۀ علل چهارگان   ۀ است. نظری  ء آن باشد، بلکه جایگاه آن در دود شی 

نههها دو علههت مههادی و  شههوند تهها در نهایههت ت به علت صوری تقلیل داده می  2و غایی  1موجود دارد و البته دو علت فاعلی 

ه و انفعههال  قههوّ  ۀ منزل که ایپ دو علت با یکدیگر دارند ایپ است که ماده به باشند. تمایز مهمی  کافی   ء صوری در تبییپ شی 

 بخ د. پ می فعلیت به ماده تعیّ  ۀ تعیپ است، زال آنکه صورت به منزل و بی  ء ی  شی 

  ۀ نق هه   چنههان کههه گفتههیم .  دارد « ارسهه و بسههیار اهمیههت  4و عقل منفعل  3»عقل فعال  ۀ ایپ تمایز مهم برای درک نظری 

جداگانههه کههه  ل بود. در نظر ارس و قائل شدن بههه عههالمی  ای به نام مُثُ جدایی ارس و از افونون، نقد او بر عالم جداگانه 

انجامد و هیچ دستاوردی نخواهههد  جایگاه عقول مجرد باشد، تنها به ززمت بی تر فیلسوف برای تبییپ چرایی وجود می 

شناسههی ارسهه و نیههز راه  و از ایههپ بحههث دههارج اسههت. بههه تبههع آن معرفت  بوده  مفصل   ، داشت. نقدهای او به افونون 

عنوان آغههاز راه شههنادت انسههان ارزش و  او بردوف افونون بههرای معرفههت تجربههی بههه   گیرد. در پیش می ای را جداگانه 

علههق  مت  را  های اشیا، یعنی آنچه توان کیفیت زس است که با آن صرفاً می  ، شنادت ب ر   ۀ اصالت قائل است. نخستیپ قو 

دسههت آمههده از  های متعدد و مختلف به گردآوری داده  ۀ بعد زس م ترک است که وظیف   ۀ صورت است دریافت. مرتب   به 

های ذهنههی را  ها و شههکل دیههال اسههت کههه بهها آن تههوان ایجههاد صههورت   ۀ محسوس را بر عهده دارد. سپس مرتب  ء ی  شی 

ثیر آن بههر  أ پس از متوقف شدن تهه  ء شود صورت شی دیال ناشی از تحری  اندام زسی است که باعث می   ۀ یابیم. قو می 
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ها را به ما  صورت  ۀ ذاکره است که قدرت ازضار آگاهان  ۀ بعدی زافظه و سپس قو   ۀ اندام همچنان در ذهپ باقی بماند. قو 

های معقههول از  یافتپ بههه صههورت عقل در ب ر دسههت  ۀ رسیم. کارکرد قو فاهمه یا عقل می  ۀ قو  ۀ دهد. در نهایت به مرتب می 

میان آنههها جهههت رسههیدن بههه تعریفههی کلههی.   نریق فرآیند استقرا است. یعنی درک محسوسات بسیار و انتزاع م ترکات 

»تههذکر« و   ۀ افونون رسیدن به کلیات و صور معقههول را بهها نظریهه  ؛ زیرا آید افونون به چ م می  اینجا جدایی ارس و از 

شود ما صور معقولی را که در زیههات پی ههیپ  داد و معتقد بود ادراک زسی تنها باعث می یادآوری برای نفس توضیح می 

 ایم به یاد بیاوریم.  ل دیده ثُ دود و در عالم مُ 

او، عقههل انسههان پههیش از    ۀ آید. به عقیههد »عقل فعال و عقل منفعل« به میان می  ۀ در بحث از معرفت عقلی پای نظری 

معرفت زسی همچون ی  لوح دالی نانوشته است. در اینجا تعبیرات قوه و فعل یهها همههان مههاده و صههورت در جریههان  

  ۀ تر دود همچون مههاد نخست و فرو   ۀ شوند تا کلیدی برای تحلیل باشند. عقل انسانی در مرزل معرفت انسان نیز وارد می 

دارد تا به فعلیت برسد و دارای صورت معقههول شههود.  نیاز ای از بیرون به داده   و   صورت، بالقوه و تهی است شکل، بی بی 

زس تنههها جزئیههات را بههه عقههل    ؛ زیرا رسد و تجربه منبعی کافی نیست اما ایپ صورت از جانب تجربه و زس به او نمی 

های معقول که بنا بر فر  از وی گی کلیت و ضرورت بردوردارند باید از منبههع دیگههری کههه همههان  دهد، اما صورت می 

 »عقل فعال« است به عقل منفعل و بالقوه القا شوند تا عقل منفعل بدل به عقل بالملکه گردد.  

دارد به تفاسیر مختلفی دامههپ زده    نفس   ۀ دربار که نوشته و کوم ارس و در کتاب  دانر ابهامی چیستی »عقل فعال« به 

( معتقدنههد کههه عقههل فعههال را بایههد معههادل دههدا  7و    6میودی( و زابارلا )قههرن   ۲۲0است. اسکندر افرودیسی )زدود 

دانست. دداست که باید من أیی برای هرگونه معقولیت دانسته شههود و اوسههت کههه هههم عقههل منفعههل را دارای صههورت  

کو های بالفعل مبدل می کند، هم معقولات بالقوه را به صورت می  ینههاس از  ئ گرداند. اما مفسران دیگر، از جمله توماس آ

  متقدمیپ و دیوید راس از متأدریپ، معتقدند که با توجه به تعریف ارسهه و از دههدا در »مابعدال بیعههه « کههه او را »فکههر  

از    2داند، بعید است چنیپ تفسیری از عقل فعال صحیح باشد. ارس و ی  بار بهها عنههوان »محههرک لایتحههرک« می  1فکر« 

کند و ی  بار هم با تعریف »فکر  فکر«، اما هر دو تعریف مضمونی م ابه دارند. در معنای اول ددا محههرک  ددا یاد می 
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یافته از ماده و صورت است، یعنی زرکههت از مههاده بههه صههورت. ایههپ  ها در عالم ترکیب زرکت نهایی و علت فاعلی تمام 

آیههد. همچنههیپ، از  با تکیه بر برهان اب ال تسلسل نامتناهی علههل بههه دسههت می   « است   اندی ه که ددا »محرک لایتحرک 

آنجا که دانستیم غایت هر موجود در صورت آن نهفته است، ایپ زرکت رو به سههوی غههایتی دارد و بنههابرایپ غایههت هههر  

توان علت غایی و علههت فههاعلی هههر موجههود  همان علت فاعلی زرکت آن است. چنیپ است که با ایپ تفسیر می  ء، شی 

سههاز زمههانی کههه دسههت بههه کههار  توان گفههت مجسمه عنوان ی  مثال ملموس می پوشان و یکی دانست. به متحرکی را هم 

دانههد کههه چههه  یعنههی می   ؛ ذهپ دود دارد   ود و فاعل آن است، تصویری از غایت نهایی مجسمه در ش سمه می ج سادت م 

  ۀ منزلهه به   ، آن اسههت   ۀ پس غایت آن مجسمه، که همان شکل نهایی و آماد   آورد.   وجود مجسمه و چه شکلی را قرار است به 

کند. غایت هرچند از زیث زمانی متأدر از فاعل و زرکت است، اما از زیث من قی مقدم بههر  علت فاعلی نیز عمل می 

 : کتاب پنجم )دلتا(، فصل دوم(. 13۹۸  ، ارس و )  هر زرکتی است 

ر و زرکتههی در او راه   ؛ زیههرا هستی قرار گرفته است، باید صورت بدون مههاده باشههد  ۀ دداوند که در بالاتریپ مرتب  تغیههّ

معنای  غایت هر زرکتی در جهان چیههزی نیسههت جههز نههوعی تکامههل بههه  رو ازایپ مند است.  ندارد، و از کمال م لق بهره 

. اما ددا از آنجهها کههه صههورت  است  ماده. پس ددا هم فاعل زرکت و هم غایت آن توشی جهت رسیدن به صورت بی 

کند. او در آن وازد هم شناسنده )سوژه( و هههم متعلههق شههنادت  بدون ماده و فکر م لق است، تنها دودش را تعقل می 

ای در دههارج از آن قههرار  م لق« است. معمولًا غایت هر اندی ههه   ۀ تعبیری دیگر او »سوژه اب  )اب ه( فکر دویش است. به 

اندی د، مثوً به صورت معقول »عههدالت«، ایههپ صههورت معقههول در  یعنی اگر شخصی به ی  صورت معقول می  ؛ دارد 

تواند چیزی بیرون از دود را تعقل کند،  عنوان غایت م لق نمی دارج از او قرار دارد، اما در مورد ددا باید گفت که او به 

توسط آنچه کههه غیههر دههودش اسههت    ، کرد چون غایتی بیرون از او وجود ندارد. اگر ددا چیزی غیر از اندی ه را تعقل می 

کاپلسههتون،  نهه  بههه: ) داند. شد. پس ایپ است منظور ارس و از اینکه ددا را » فکر  فکر« یا » عقل  عقل« می متعیّپ می 

 (. ۲۹: فصل 13۹۲

نادرست دانسههت. بههرای دانسههتپ چیسههتی عقههل    ، داند توان تفسیری که عقل فعال را همان ددا می با ایپ تعریف می 

دانست کههه  می   ء نفس توجه کرد. افونون نفس را نوعی شی  دربارۀ های دیدگاه افونون و ارس و توان به تفاوت فعال می 
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عنوان مثههال گونه کههه  بههه همان  ؛تواند درون ی  بدن قرار گیرد و از آن بیرون آیدمی  و  البته غیرمادی و فرازسی است

توان در ی  لیوان ریخت و یا از آن بیرون ک ید. چنههیپ دیههدگاهی ارتبههاط میههان نفههس و بههدن را ارتبههانی آب را می

بهها درک اینکههه چههرا نفههس    روازایههپشان هیچ نسبتی با هم ندارند و  کند. ایپ دو به زسب ماهیتمکانیکی فر  می

صههورت بههدن  ، م کل است. اما ارس و معتقد بود کههه نفههس ، شودوارد آن می ، ماهیت کاموً مجزایش از بدن  وجود  

نیست که به بدن وارد شده و سپس از آن   شیئیتواند از آن جدا شود. یعنی نفس بدون بدن وجود ندارد و  است و نمی

ایپ رأی نفی امکان هرگونه جاودانگی برای نفس است، امهها ارسهه و بههه نفههع عقههل   ۀود. با وجود اینکه نتیجدارج ش

  شود. به تعبیر او:استثنایی قائل می  ، فعال

مشابه ماده اسووت، و از طوورف    ، گردد دهیم  ه چون خود تمام معقوات می از یک طرف در نفس عقلی را تشخیص می 

یرا دیگر عقلی را  ه مشابه علت فاعلی است  سووت  ووه  ا  ای  ند، به اعتبار اینکه ملکووه ها را احداث می صورت  ۀ هم  ؛ ز

یرا به یک معنا نور نی  رنگ    گرداند. همین عقل است  ه چووون بالووذات های بالقوه را بالفعل می مشابهت به نور دارد. ز

:  ۱۳۶9  ، )ارسووطو   فعل است، مفارق، غیرمنفعل و عاری از اختلاط است... تنها اوست  ه فناناپووذیر و ازلووی اسووت 

 دفتر سوم(.  

ایههپ عقههل از   ؛ زیههرا مانههدآید ایپ است که عقل فعال پس از مههرگ جاودانههه میبنابرایپ آنچه از ایپ عبارت برمی

 ۀای از سلسههلتههوان ایههپ عقههل را مرتبهههگردد. میسوی او باز میبه  ، که بدن از کار بایستدجانب ددا آمده و هنگامی

شود و پههس که از موجودات سفلی تا افوک و در نهایت ددا امتداد دارد، به نفس هر فرد وارد میدانست  موجودات  

 ماند.از مرگ او باقی می

ای  شناسههی او نیههز اشههاره شناسی ارس و، جا دارد که به جایگاه عقههل در جهان پس از آشنایی با معنای عقل در نفس 

یگانه هم در نفههس انسههانی و  چنان قانع نیست و عقل نزد او چون مفهومی   ایپ دو آن  میان داشته باشیم، هرچند که مرز 

ماده« و یا »م لق« بههرای ارسهه و م ههرح  »صورت بی  ۀ منزل گفتیم دداوند به  تر هم در موجودات دیگر جاری است. پی  

سههوی  صههورت اسههت، رو به بی   ۀ تریپ درجه که همان ماد تکامل موجودات از پاییپ   ، شناسی ارس و است. در نظام جهان 

سههادتپ و موجههودکردن دههود در  ماده دارد. کل فرآیند اشیا چیزی جز کوشش عقل برای آشکارشدن، بالفعل صورت بی 
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معنای آن  تر جهان در واقع کار عقل است، اما نه کار ی  عقل دودآگاه. ایههپ بههه های متعدد پست . فعالیت نیست  جهان 

ند، نه اینکههه مخلههوق عقههل باشههند،  هست   است که غریزه و زتی نیروهایی مکانیکی چون جاذبه در ذات دود همان عقل 

(. عقههل در  ۲71: 13۸6 ، دهنههد )اسههتیس تر ن ههان می های پسههت ند کههه دههود را در صههورت باشهه می   بلکه همان عقههل 

توانههد  غیرآلههی می  ۀ عنوان ازساس در زیوانات، تغدیه در گیاهههان و جاذبههه و زرکههت در مههاد تر تنها به موجودات پست 

ارس و غایت چیزی نیسههت جههز    ۀ رسد. به عقید ای بالاتر از ایپ، عقل در انسان به ظهور می آشکار گردد. سپس در مرتبه 

دانههد کههه در تههوش بههرای  سوی غههایتی می زرکت موجودات را رو به  رو ازایپ پ و فعلیت یافتپ عقل در جهان. تحقق یافت 

در نظههامی  توانههد  می کنههد کههه  بخههش بههه موجههودات عمههل می آشکار شدن است. عقل اینجا همچون علت غایی و نظم 

 گر شود.  بردوردار از درجات دارای شدت و ضعف جلوه 

او غایههت زنههدگی   ۀ شناسی ارس و نگاهی بیاندازیم. بههه عقیههد توانیم به جایگاه عقل در ادوق ر آدریپ مبحث می د 

شود. اما چیستی سعادت و راه رسیدن به آن چیزی است که ارسهه و نیههاز  عملی انسان در مفهوم »سعادت« دوصه می 

نهایی سعادت برای انسان رسیدن به زیات عقونی است و راه آن نیز تکیههه بههر عقههل   کرد. زد به شرح آن را ازساس می 

زیههات عقونههی همههان   ؛ زیرا شود »فضیلت« او زاده می  ۀ موجودات است. اینجا نظری   دیگر عنوان وجه تمایز انسان از  به 

زیات بافضیلت است و فضیلت دود دو گونه است: یکی فضیلت عقونی که همان کسههب دانههش و تههوش در جهههت  

اعتدال و زفظ امیال و شهوات از افههراط    ۀ عقول است، و دیگری فضیلت ادوقی که چیزی جز ملک های م نیل به صورت 

را دارای دو زههد افههراط و   اعمههال و ادههوق انسههان  ارسهه و ( 45: 1363 ، )کرسون نیست نیروی عقل  ۀ و تفریط به وسیل 

زههد تفههریط و   ، تههرس و بزدلههی  ۀ عنوان مثههال روزیهه داشتپ آنها را دارد. بههه معتدل نگاه  ۀ وظیف  ، دانست که عقل می   تفریط 

ک یده شوند. پس عقل عملی   ، زد افراط است که باید به زد وسط و اعتدال که شجاعت است   ، باکی تهور و بی   ۀ روزی 

  یابد. معنا می   ، انسان در جهت فضایل ادوقی که همان زفظ زد اعتدال در رفتار است 
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کار رفته است. کههاربرد ابههزاری آن در  نور که م خش گردید، معانی گوناگونی از عقل در کوم فیلسوفان یونانی به همان 

سبب تفههاوت در  نحوی که او عقل را در برابر تجربه قرار داده و به نخست برای افونون پراهمیت شد، به  ، شناسی معرفت 

عقههل، دیههدیم کههه افونههون   ۀ شناسههان داد. همچنههیپ در کههاربرد هستی متعلق شنادت ایپ دو، به عقل جایگاه برتری می 

کند که متعلق شنادت عقههل انسههان بههوده و از عههالم متعلههق شههنادت زسههی  مفارق از عالم محسوس وضع می  عالمی 

جههاد  ای   ۀ شود که وظیفهه انسان از زیوان م رح می   ۀ ممیز   ۀ عنوان قو تعالی دارد. همچنیپ عقل در نظام ادوقی افونون، به 

 قوای شهوت و غضب را بر عهده دارد.    میان تعادل کردن  

داشههت، کمههال  با او  زسی    ۀ و با وجود ادتوفاتی که در اهمیت دادن به تجرب  کند دنبال می ارس و نیز راه افونون را 

شههود، ایههپ  دانست. یکی از نقاط اشتراکی که بیپ هههر دو دیههده می معرفت انسان را در دست یافتپ او به صور معقول می 

توانههد  آنها زد اعوی صور معقول و آنچه که عقل در انتهای توش برای صعود از عالم محسههوس می  ۀ به عقید  است که 

  عنوان علت غایی نیز در نظر دارد که ایپ از نظر افونون مغفول مانههده به  آن دست یابد، دداست. البته ارس و ددا را به 

ادههوق ارسهه ویی،  است. جایگاه عقل در  نموده عنوان علت فاعلی )صانع( و مثال دیر از او یاد به  تنها  است، چنان که 

زههد    میههان  مندانه رهنمون شود و ملکاتی از صفات اعتدال یافتههه کههه تواند انسان را به زندگی فضیلت ست که می ا  ای قوه 

  افراط و تفریط است، در او پدید آورد. 

کند که در آن وسههایل  مندی« اشاره دارد و معنای نظامی را القا می دریافتیم که عقل در یکی از معانی دود به »غایت 

جهت نیل به غایات، کاربردی و سودمند هستند. بر اساس آنچه از افونون و ارس و آمودتیم، عقلی در جهههان هسههت  

معنای  بههه –بخش نظههم گمارد، سپس دود علت غایتی را می  ، هاست و برای فرآیند نظم جهان غایت   ۀ کنند که دود تعییپ 

گیریم: هههم  کار می مفهوم »عقل« را به   ، شود. بنابرایپ ما برای توصیف ایپ سه مورد می   -ابزار و غایات  میان ایجاد تناسب 

د ایپ وصههف  آفرین نامیم، هم برای آنکه نظم و تناسب می کند »عقل کل« یا »عقل عقل« می که غایت تعییپ می را  کسی  

مندی، هههر سههه بهها  آفریپ و غایت آفریپ، نظم نامیم: غایت فرآیند غایتمندی و نظم را عقل می  ، بریم و هم دود کار می را به 

 شوند.  مفهوم عقل توصیف می 
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ابزار شنادت جهان بیرون   ، اما افزون بر ایپ معنا، ما »عقل ابزاری« را نیز در نظر دواهیم آورد. عقلی که برای انسان 

های بدون اندی نده، یعنی همان تصههورات کلههی،  و درون است، مقدر است تا شخش را به عالم عقول که در آن اندی ه 

برساند. ایپ دستیابی و یگانگی انسان با صههور معقههول، یکههی از همههان غایههاتی اسههت کههه   ، ضروری و عینی جای دارند 

»عقل عقل« برای انسان در نظر گرفته و به او ابزار نیل به مقصودش را نیز داده است. ایپ م ابه همان عقلی است که مهها  

سپس فرآیند نظههم    کند و یافتپ به آن را تعییپ می آفریند، ابزار دست در عقل کل به آن بردوردیم، یعنی عقلی که غایت می 

بخ د. پس در اینجا ما به شباهتی میان عقل ب ری و عقل الهی دست یافتیم تا بتههوانیم ایههپ دو را م ههابه هههم  را نظام می 

آفریپ و هههم  « عقههل ابههزاری اسههت. عقههل الهههی هههم غایههت بدانیم. اما تفاوت میان عقل ب ری و عقل الهی، در »غایت  

اش راهنمههایی کنههد. ایههپ  آفرینی . عقل ب ری نیز چنیپ است، اما عقل دیگری نیاز دارد تا او را در غایههت است  آفریپ نظم 

زمامههداری نفههس را برعهههده دارد تهها از   ۀ ، ایپ عقل نزد افونون وظیفهه گفتیم نور که همان »عقل ادوقی« است. همان 

 و تفریط است.   صفات متضاد و افراط  میان سرک ی شهوات جلوگیری کند، و  نزد ارس و مسئول ایجاد اعتدال  
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